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تواند با تعمق در اين كتاب ميانسان متفكر . مثنوي معنوي اثري گران سنگ است

هاي بينينعلاوه بر مفاهيم بلند عرفاني، منابع سرشاري از حكمت و فلسفه و جها

 مـــولوي، توجه دقــيق او ةيكي از زواياي پنهان انديش. مترقي بشري را جستجو كند

. آيدشمار ميبهشناسي هاي اصلي معرفتشناسي است كه يكي از شاخهبه روش

 مولوي است كه به نظر ةشناسي در انديشهدف اين مقاله ورود به موضوع روش

ن مقصود، اولين حكايت ايهبراي نيل ب. ده استرسد تاكنون به آن پرداخته نشمي

نتايج اين . مثنوي در دفتر اول، با نگاهي متفاوت مورد تحليل قرار گرفته است

شناسي معرفت پيش روست؛ نخست اينكه در نگاه مولوي، هايهبررسي مؤيد يافت

 رايج شناخت را به رسميت هايهشيوميديني از حيث روش جامع نگر است و تما

شــود، به  ناميده  ميشناسيروشدر مي علةدوم اينكه، آنچه امروز شيو. شناسدمي

سوم، محدود كردن اعتبار . دقت تمام در مثنوي معرفي و توصيف شده است

 تجربي، نادرست بوده و راه صواب، ةهاي پژوهش در علوم انساني به شيوروش

در فرايند ميلاق علچهارم، رعايت اخ. كارگيري روش عام و تركيبي استهب

امانتداري و صداقت دو ويژگي مهم اخلاق . پژوهش يك ضـــرورت است

 پنجم ايــنكه، اگرچه عقل و تجربه دو ابزار قدرتمند شناخت است  و  واستميعل

a_badri@sbu.ac.ir  عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي                                                                                      ∗∗∗∗
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داراي جايگاهي رفيع و ارزشمند ميدر نتيجه هر دو رويكرد خردگرايانه و عل

ملي در شناخت كامل أهاي قابل تي محدوديـتباشد، امــــا درعين حال دارامي

.انسان و جهان هستي است

،   خردگرايانههايه، شيوشناسيروشديني،شناسي معرفتشناسي، معرفت:هاكليدواژه

. علمي، مولوي، مثنويهايهشيو

مقدمه 
.  فكري وجود داشته استةدو مكتب عمدشناسي معرفتدر نگاه بسيار اجمالي، در تاريخ 

گرايي كه جويد و مكتب تجربهمي اصلي معرفت را در تعقل منشأگرايي كه تب عقلمك

گرايان الگوي معرفت، رياضيات و لدر نزد عق. داندمي اصلي معرفت را ادراك منشأ

الگوي . آيدميدست همنطق است كه در آنها حقايق ضروري در پرتو استنتاج عقلاني ب

اند  اصلي پژوهشةاند كه در آنها مشاهده و تجربه قوگرايان، همه علوم طبيعيتجربه

.)12كريلينگ، ص (

چنان مفهوم وسيعي است كه به هر نـوع ايده و  معرفت امروزه داراي آنةواژ

. توان يكي دانستمين تعبير معرفت را با علم و دانش ايه ب وكندمياي دلالت انــديشه

گوني با علم، نظرات مختلفي بيان شده است كه به رغم گونه آن ة معرفت و رابطدر بارة

اند و آن اينكه علم ، صورت ابتدايي و مقدماتي معرفت است كه از دريك چيز مشترك

ةلي معرفت، آگاهي و بصيرتي است كه به تجرب وكندميها تجاور نظواهر پديده

 خلاف علم، انتقال آن به گيرد و به همين دليل بهمي حقايق تعلق -  اما شخصي-مستقيم

.)2صمصام، ص(ديگري گاه ممكن نيست

معرفت عبارت : علامه محمد تقي جعفري در باب دو مفهوم علم و معرفت معتقد است

و مياز درك و دريافت واقعيات به معناي آن است كه محصولي از درك عل

ريافت بدان جهت اين درك و د. و شهودي استميهاي حدسي و ابداعي و الهادريافت

گردد، ممكن است روشنايي و فروغ آن ميهاي متنوع حاصل گيريكه از طرق و موضع

متن جعفري، ( واقعيتي بوده باشددر بارةمي علةتر از روشنايي حاصل از يك قضيعالي

) 44صخطابه علامه در دانشگاه انگلستان، 
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معرفت پيشين و معرفت پسين
براساس . فه شدس توسط كانت وارد فل)A posteriori( و پسيني )A priori( پيشينيهايهواژ

. آيدميدست هديدگاه كانت،  معرفت پيشيني، پيش از تجربه و مستقل از آن ب

180مجموع زواياي مثلث "ة گزارحقايق رياضي و هندسي از اين قبيل هستند؛ مثلاً

نيازي به تجربه نيست و اصولاً زيرا در بررسي درستي آن " پيشيني استةدرجه يك گزار

اما معرفت پسيني، از طرق . معرفت پيشيني از راه تجربه، غير قابل اثبات است و نه قابل رد

اثبات و رد اين گونه از .  برگ درختان سبز استةمانند گزار. شودميتجربه حاصل 

ه است ك غرب بين فيلسوفان اختلافةدر فلسف. پذير استمعرفت از طريق تجربه امكان

،گرا، مثبت استپاسخ فيلسوفان عقل. ا معرفتي داريم كه هم تركيبي باشد و هم پيشينييآ

.)56حيدري، ص (اما تجربه گرايان وجود چنين معرفت هايي را منكرند

 معرفت ةمراتب سه گان
: كندمي معرفت را اين گونه تشريح ةعلامه جعفري مراتب سه گان

آيد، ميبه وجود  اشياة اول آن، با نمودهاي مشخص كنندة و درج معرفت ابتدايي.الف

بدون اينكه انسان توانايي يا نيازي به درك همان موجود مورد معرفت درحال ارتباط 

هاي ابتدايي و كودكان تا دوران جواني كه هنوز به انسان. داشته باشدرا اشيابا ساير 

اند، تنها از اين درجه معرفت برخوردار رده را درك نكاشيارشد مغزي نرسيده و روابط 

معرفتي وگيرندمي تماس اشياآنان بدون اينكه ضد و تضاد را بفهمند، با . گردندمي

.   آورندميدست هب

گردد مي با همديگر تا حدودي آشكار اشيااين مرحله ارتباط  دوم، درة معرفت درج.ب

 علت و معلول دارند،يعني ةبعضي ديگر رابط با اشياكند بعضي از ميو انسان درك 

انسان در اين مرحله از شناسايي، بدون اينكه آگاهي . بعضي لازم و ملزوم يكديگرند

شناسد و به طور خام و ساده در زندگاني مي داشته باشد، آنها را اشيابه روابط ميعل

. كندميمادي و معنوي خويش از آنها بهره برداري 

در. گذشته استة  معرفت در مقابل دو مرحلةترين مرحل سوم، اين كاملة معرفت درج.ج

تواند با مياين مرحله، انسان تا حدود امكانات خود به روابط آگاهي داشته و 
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 با شناسايي لازم، ملزومش مثلاً. هاي غير مستقيم معرفت خود را تكميل كندشــناسايي

تر و فهمد و با شناسايي عميقميرا هم كند؛ با شناخت علت، معلول آن ميرا درك 

 سوم كه شناسايي ةپس در حقيقت، معرفت درج. شناسدميتر، ضد آن را هم گسترده

رسد، تنها شناخت حقيقت با ضد خود نيست، بلكه ميانسان در آن به كمال نسبي 

شود كه مغز رشد يافته، از هر مي به طور عموم، باعث اشياروابط موجود ميان 

اي كه ميان آن دو شناخته شده است، وجودي، موجود مربوط به آن را با هر رابطهم

 عرض و معروض بوده باشد، يا علت و ةدرك كند، خواه پيوستگي ميان آن دو، رابط

.)256-257فيضي، ص(..معلول، ضد با ضد، مثل با مثل و 

. ها، معرفت دانسته شـده استدانشدر حكمت اسلامي، اساس همه چيز به ويژه 

تواند بــه مـعرفت از جهان اطراف ميكند، انـسان چــگونه ميروشـن شناسي معرفت

 معرفت اعم از صدق، باور و توجيه هايهلفؤاند، مانواع شناخت كدام. خود دست يابد

ازگاري چگونه شناخت ما را به حقيقت امكان پذير و س) مبنا گرايي و انسجام گرايي(

 از  وكند، تا به ذات چيزها چنان كه هستند بنگريمميمنطقي محتواي باورها را ممكن 

بندي علوم به تقسيم و طبقه. تضادهاي موجود و برزخ صور ذهني فاصله بگيريم

لازم است، حدود شناسايي روشن شده و شناسي معرفتدر . نيازمند استشناسي معرفت

دركنار اين وظايف بايد بررسي شناسي معرفت. م ترتيب داداز علومي آن نظاةدر محدود

توانند داشته مي اين علوم چه تمايزي نسبت به يكديگر هايهها و شيوكند كه روش

.)2جلالي، ص(باشند

ضرورت هماهنگي دو روش تحليلي و كل نگري تركيبي در معرفت 
نگري  علوم و روش كل و تحليلي در قلمروايهروش تجزي: علامه جعفري معتقد است

روش "شناختي چنان شيوع پيدا كرده كه وقتي اصطلاح تركيبي در قلمرو فلسفه و هستي

به مجرد و كند مي به ذهن ما تبادر ايه روش تحليلي و تجزيشنويم فوراًمي را "علمي

 روش كل نگري تركيبي به ذهن ما  فوراً"بينش فلسفي و نگرش هستي شناختي"شنيدن 

رسد كه ترجيح هر يك از دو روش بر ديگري در معرفت ميبه نظر . كنديمخطور 

بشري، به انحراف از قانون اساسي معرفت، كه عبارت است از ضرورت هماهنگي دو 
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 لذا بايد به خاطر بسپاريم كه هر روش ؛انجامدميروش تحليلي و كل نگري تركيبي 

كه هر روش تركيبي مخصوص  و تحليلي مخصوص قلمرو علم نيست، چنانايهتجزي

.)89ص  تحقيقي در فلسفة علم،جعفري، (قلمرو فلسفه و هستي شناسي كلي نيست

توان مي شناخت مختلف است، در يك نگاه كلي چهار رويكرد متمايز را هايه    شيو

)15-17ساروخاني، ص : (برشمرد

)Authoritarian modes( مبتني بر حجيتهايهشيو.الف

)modesMystical(  مبتني بر رمزورازهايهشيو.ب

)modesRationsidtic(  خرد گرايانههايهشيو .ج

)modesScientific (مي  علهايهشيو .د

 استناد به "حجيت"توان گفت كه در رويكرد يمهاي فوق به اختصار     در توضيح روش

در ... گوييم ارسطو معلم اول معتقد است كهميمثل اينكه . نظر عالمان مسلم مدنظر است

هاي متافيزيكي  صحبت از نيروهاي ماورالطبيعه يا قدرت"رازورمز"رويكرد مبتني بر 

مهم است منطق قوي  آنچه "خردگرايانه"رويكرددر .  كسب شناخت استمنشأاست كه 

 روش غالب در رويكرد خردگرايانه است و "قياسي"و استدلال درست است، فراگرد 

 دارد و متكي بر "استقرايي"ة برعلم تجربي، شيوتأكيد كه با "علمي" رويكردنهايتاً

 علم را عقيده برةبه نحوي كه بسياري از مكاتب فلسف. مشاهده، تجربه و آزمايش است

: گويندميشود و در توصيف آن مي از اين شيوه حاصل صرفاً"انشد"اين است كه 

. تجربي استهايهپديد)Objective(و عيني)Systematic( منظم ةدانش عبارت از مطالع

 شناخت بسيار است، اما آنچه در اين نوشتار مورد هايه اعتبار شيوة    بحث در حوز

جمله  ازشناسيروش. نساني است در علوم اشناسيروشهاي يژگي و استتأكيد

بيني  تنگاتنگي با جهانة پژوهش رابطشناسيروش. استشناسي معرفت اصلي هايهشاخ

تر است،  نه به آن معني كه در  پررنگ1اين رابطه درعلوم انساني.  پژوهشگر داردةو فلسف

هايي رضفثير پيشأن علوم نيز تحت تايهبلك.  وجود نداردايهعلوم سخت، چنين رابط

پژوهشگر علوم انساني با موجوديتي ). 12گيليس،ص(بيني و فلسفه استمستخرج از جهان

جسم بخشي از .  از جسم و جان استايهانسان آميز. متشكل از ماده و معنا مواجه است

ها، انديشه و توان آن را به طور تجربي مطالعه كرد، اما ارزشميموجوديت است كه 
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اين واقعيت مورد غفلت برخي . توان فقط به طور تجربي مطالعه كردميروح انسان را ن

به بياني ساده، نديدن دليل . ها قرار گرفته استمكاتب فلسفه علم به ويژه پوزيتيويست

2.كافي براي نبودن نيست

مولانا و روش هاي شناخت
"راييهمگ" بلكه "منازعه"از معدود انديشمنداني است كه توانسته است نه "مولوي"

مثنوي جلال الدين بلخي، . ناميم، به زيبايي تصوير كندميهاي شناخت آنچه آن را روش

پهناوري و ژرفاي مفاهيم نهفته در . العاده است انساني خارقة انديشةاثري شگرف و زائيد

ها هنوز توان گفت امروز و پس از گذشت قرنميت ئ است كه به جرايهاين اثر به انداز

دست هصدها متفكر و پژوهشگر برجسته در تبيين مفاهيم آن توفيق كافي بهم آثار 

جمع شدن شخصيت يك فيلسوف كامل، يك عارف تمام و يك عالم دقيق . ندانياورده

ي علامه  يكي از مظاهرِ خضوع جد. مشـهود نيستمثنويدر هيچ اثر ديگــري مثل 

بيه و تمثيل و تنظير است، چراكه در مقابل مولوي، در قدرت او در استفاده از تشجعفري

الدين در تشبيه محسوسات به محسوسات و محسوسات به معقولات و بالعكس، جلال

چنان قدرت و زبردستي از خود نشان داده كه اگر بگوييم از اين جهت در تاريخ فرهنگ 

.)71فيضي، ص(مايهبشري بي نظير بوده است، مبالغه نكرد

 است كه ايه به گــونمثنويهاي فاهيم عميق نهفته در حكايت تودرتوي مـــهايهلاي

بحث در مورد مفاهيم بلند فلسفي و عرفاني . گويي هيچ انتهايي برشرح آن متصور نيست

اما هدف اين مقاله نگاهي .  اساتيد بزرگ بسيار رفته استهايهاين اثر در سخنان و نوشت

اگرچه برخي .  علوم انساني استةرحوز به ويژه دشناسيروشةن اثر از زاويايهنو ب

 علم از جمله علوم سخت نيز هايهملاتي در ساير حوزأمحققين معتقدند مثنوي حاوي ت

3.باشدمي

يم يگوميما ن: نويسدميتفسير و نقد و تحليل مثنويعلامه جعفري در كتاب 

ش هاي اخــتصاصي  و از روي روالدين مسائل  و اصول علم امروزي را مشــروحاًجلال

، مقدار فراواني از حقايق با مثنويدر كتاب : يميگوميدانسته، بلكه ميايــن علـوم 

امروز مياز حقايق علميتوان آنــها را با مفاهيميگفته شده است كه ميجملات و مفاهي
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ميت و فكري مولوي حائز اهمي ديگري كه در روش علةافزايد نكتميوي . تــطبيق كرد

ةافتد كه در حكمت الهي و فلسفمي، به ندرت اتفاق مثنوين است كه در سراسر ايهبود

الدين در معرفت، به هيچ وجه تابع روش جلال.  كندتأكيد معين ةانساني، به يك نظري

اصول و اصطلاحات فني نبوده، بلكه مفاهيم را در حالات متنوعي كه برايش مطرح 

.)69فيضي، ص(كندمي استخدام شوند، در راه مقاصدشمي

توان گفت تمام حكايات مثنوي كه در شش دفتر گرد آمده است، ميت ئبه جر

اما . ها و توصيف حالات ادراكي و احساسي انسان استترين واقعيت ظريفةدربردارند

آيد اولين حكايت مثنوي در دفتر اول، آغازي هوشمندانه در معرفي و ميبه نظر 

.استمي شناخت؛ ازجمله رويكرد علهايهكارگيري شيوهب

ز ورود به موضوع از ديدگاهي كه اشاره شد، ضروري است نظر برخي شارحان     پيش ا

مولوي شناسان در شـرح حـكايت . مثنوي در شرح اين حكايت را به اختصار مرور كنيم

اند، از جمله علامه  كرده متفاوتي را ارائههايه، ديدگا"عاشــق شدن پادشاه بركنيزك"

ندوشن مي، محمد علي اسلا)140، صمثنوي و تحليل قد نو تفسيرجعفري،(جعفري

ن حكايت را ــ، اي)28نيكلسون، شرح مثنوي مولوي، ص(و نيكلسون ) 135ندوشن، ص(

استاد . بينندمي و غرض مولانا از آن را بيان اصول اخلاقي و عرفاني 4دانندميتمثيلي 

: ، معتقد استمثنويفر نظر ديگري دارد و با استناد به قول حكيم سبزواري، شارح فروزان

 كنيزك است و ة معشوق"تن" اوست و ة كنيزك كه معشوق"نفس" شاه است و "عقل"

.)50فروزانفر، ص ( نيز دنياست"زرگر"، مرشد كامل است و "معالج حقيقي"

است كه به مي روح متجسد در آد"شاه": دگويمي    همچنين نيكلسون در توضيح بيشتر 

شود و ميورزد و كشمكش بين اين دو به صورت بيماري ظاهر مي عشق "كنيزك"نفس 

بيند، به ميداند و چون شاه عدم كارايي عقل را مي"عقل"طبيبان مدعي را كنايه از 

ان برداشتن زرگر مور از ميأ خود را مةشود و حق تعالي، فرستادميدرگاه الهي متوسل 

نيكلسون، (كندميو تبديل آن به نفس مطمئنه ) كنيزك( و درمان نفس"نفس اماره"

.)36شرح مثنوي مولوي، ص 

شود، رويكرد اغلب شارحان مثنوي در تفسير اين حكايت از مي ملاحظه ن ترتيبايهب

ن مقاله درصدد است گونه كه اشاره شد، اي اما همان،زواياي عرفاني و اخلاقي بوده است
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معرفت آيد رويكردي مين موضوع بپردازد آنچه در پي ايه متفاوت، بايه از زاويتا

.ن حكايت استايهبمي خردگرايانه و علشناسيروش بر تأكيدشناسانه با 

حكايت اول، دفتر اول
حكايت عاشق شدن پادشاه بر كنيزك 
�مُلك دنيا بــودش و هم مُلك ديننبود پادشاهي در زماني پيــش از اي

شد غــلام آن كنيزك جان ِ شــاهيك كـنيزك ديد شــه بـر شـــاهراه 

)36-1/38/مثنوي(

 ُملك دنيا و ُملك دين ةشود كه پادشاهي برخوردار و دارندمي    ماجرا از آنجا آغاز 

شود و مي است كه جانش غلام كنيزكي آيد، انساني نيازمندميبرخلاف آنچه به نظر 

:تپدميمرغ جانش در قفس 

داد مـــال و آن كنيزك را خــريدتپيدميمرغ ِ جانش در قفس چون 

)39/همان(

:و پس از آن اما

آن كـــنيزك از قـــضا بــيمار شــــدچون خريد اورا و بـــرخوردارشد

ـــــافت پالان، گرگ خَـر را در ربوديآن يكي خَـرداشت پـالانش نبـــود 

 )40-41/همان(

    گويي توصيف حكايت ناتواني و عجز بشر بي انتهاست و همواره چيزي كم دارد، 

شود و ميكنيزك سخت بيمار. "پالان بي خر" و ديگر روز "بي پالانخر"يك روز 

.  جان ِ جان اوستشود  براي نجات آنچهميدامان حكيمان و طبيبان هپادشاه دست ب

نمايد وطبيبان دنيا طلب اما كم مايه و مي پادشاهي را به تمام وقف مداواي كنيزك ةخزان

:شوندميتهي از معرفت الهي، مامور انجام اين امر خطير 

گفت جــان هردو در دست شماستشــه طبيبان جمع كـرد ازچپ وراست

گرد آريـــم و انبازي كنيـــمفـــــهم جمله گفتندش كه جان بــازي كـنيم 

 )43-46/همان(
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 عالمان بي معرفت ةرا در اين جاي قصه به ضمير خفتشناسي معرفت     مولانا اولين تلنگر 

 هر قــدرتي است و علم بريده از او منشأزند؛ يعني كه آغاز با اوست و هم اوست كه مي

:بردميهرگز راه بــه جايي ن

پـــس خـــدا بنمودشـــان عـــــــجز بشرنگفتند از بطرَ "گــــر خدا خواهد"

گشت رنــــج افزون و حاجت نـــــــاروارچــــــه كردند از علاج و از دواه

چــشم شه از اشك خون چون جوي شـدآن كنيزك از مرض چون موي شد

 )48-52/همان(

 بيمار افزود و او را رنجورتر ةرض نكرد كه برعاايه    آنچه طبيبان كردند، نه تنها افاق

سركنگبين كه علاج صفراست، صفرا فزود و روغن بادام خشكي و اينجاست كه . كرد

دامان خداي رحمان هپادشاه دارندة  ُملك و دين، خسته از طبيبان سبك سر، دست ب

:شودمي

پابــــــــــرهنه جانب مسجد دويــدشه چو عجز ِ آن حكيمان را بديد

خـــــوش زبان بگشاد در مـدح و ثنا به خويش آمد ز غرقابِ فناچـون

بـــــــــــار ديگر ما غلط كرديم راهاي هميشه حاجت ما را پنـــــــــاه

 )55-59/همان(

    پـادشاه زاري بسيار كرد و هم استغفار از راه غلطي كه پيموده، در اينجا دومين درس 

:رحمانيت خداوندم در توصيف آموزيميرا از حضرت مولانا 

اندرآمد بـحرِ بخشايش به جــــــوشچــون برآورد از ميان جان خروش

ديــــد درخـواب او كه پيري رو نموددرميان گـــــريه، خوابش در ربود 

گـــــر غريبي آيدت فردا زمــــاستگفت اي شه مژده حاجاتت رواست 

 )60-63/همان(

دهد كه حاجت روا شد و بايد منتظر عالم كاملي باشد كه ميده خداوند به او مژ

سومين درس جلال الدين "عالم كامل"هايتوصيف و تبيين ويژگي. زودي خواهد آمدهب

:است

صـادقش دان كاو امين و صادق استحـاذق استميد او حكيي آهچونك

)64/همان(
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ها و ترتيب ي مولوي در انتخاب واژهترين ابعاد فكربديلترين و بي    يكي از ظريف

 يعني ،داندميترين و اولين ويژگي عالم را حاذق بودن او مهم. كاربست آنهاست

 به "حاذق"ةبرخورداري از دانش ناب اولين شرط است كه مولانا با استفاده از واژ

 و "صداقت"پردازد و پس از آن به سراغ دو ويژگي ثانويه يعني ميتوصيف آن 

دو صفت اخير بدون اولي، اساساً كارساز نيست و عالم بودن . رودمي"داريانتام"

صرف هم اگر همراه با صداقت وامانت داري نباشد، معلوم نيست نتيجه را به كـدام سمت 

دانـشمند غـيرصـادق . شودميمـرتبط "علمبـا"اخلاق"بـرد و همـين جاست كـهميو سو 

ش را هايهتواند تمايلات و خواستمي علم را فهم نكرده است، و او كـه امـانت داري در

خواهد نه آنچه ميدخيل كند و نتيجه را به ســــــويي ببرد كه مييند كشف علادر فر

نمايد كه مقصود از ورود اخلاق به مي ظريفي در اينجا ضروري ةذكر نكت. حقيقت دارد

"اخلاق علمي"بلكه منظور اصلي رعايتنيست، مي علم، خلط مباحث ارزشي و علةحوز
5.است كه موضوعي متفاوت و مورد توافق اكثر فلاسفه علم است

:رسدمي الهي محقق شده و حكيم حاذق از راه ةگرديم و اينكه وعدمي    به حكايت باز 

تــــــا ببيند آنـــــچه بــنــــمودند ســِرًّبـــود اندر منــظره شــــــــــه منتظر

ايهآفتــــــابي در ميان ســــــــــــــايايهديد شخصي، فاضلي، پــــــــــرماي

پـــــيش آن مهمان غيب خـويش رفتشه به جــــــــاي حاجبان واپيش رفت

هــردو جان بي دوختن بردوخــــــــته هر دو بــــــحري آشنا آموخــــــــته 

ليـــك كــار از كار خيـــزد در جـهانو بوده ستي نـــــه آنت معشوقم ت               گف

 )66-68 و 73-76/همان(

. ماند از مفاهيم بلندي كه در اين چند بيت به تصوير كشيده استمي    انسان در حيرت 

، ومة دنكتشود و اما مي در موعد معين بي هيچ ترديدي محقق  الهية اول اينكه وعدةنكت

فاضل و ميگويد كه خداوند عالميرود و مي اصلي را نشانه ةيم كه مـولانا نقطبينمي

اينكه و"داست علم ق" و "علم"پرمايه را براي حل مسئله روانه كرده است، يعني تكيه بر

گشوده ميهاي عالم و به روش علبه دست انسانهم او مقدر نموده است كه مسائل بشر

ن باشد، قدرت بي حد خداوندي قادر است به يك آن، نه يك شود كه اگر غير از اي

يان  م در"آفتاب"تشبيه عالم به. مسئله بلكه تمام مسائل و مشكلات بشر را حل كند
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 است و از اين "جهل" نقطه مقابل "علم"تشبيهي نغز و پر معني است يعني "سايه"

د عـرفاني را روايت ، مفـاهيم بلن سومةنكت. روست كه علم قادر به حل مسئله است

 واقعي او كيست و چگونه ةيابد كه گمشدميكند واينكه شاه به يك باره درمي

"گفت معشوقم تو بودستي نه آن"عمري را به سرگشتگي سپري نموده است؛

كشد كه مي دوباره يكي از مفاهيم ناب عرفاني را پيش ،    در ابيات بعدي جلال الدين

:طلبدميمجالي طولاني براي بحث بيت اول آن به تنهايي 

بـــــي ادب محروم گشت از لطف رباز خـدا جـــوئيم تــــــوفيق ادب

بلكه آتش در همــــــــــه آفـــــاق زدبــي ادب تنها نه خود را داشت بـد

 )78-79/همان(

 و     سپس در تــوصيف بي معرفتي بشر، بـه ســراغ داستان قــوم موسي و گستاخي

 مشتاق را به مـرور آن در ةگـذريم و خـوانندميرود، كه از آن ميقـدرناشناسي آنان 

. دهيممياند ارجـاع  و ساير متونـي كـه بـه تـفصيل بـه شـرح آن پـرداختهمثنويمـتن 

.پردازدمي"ولـي"مـولـوي درادامـه بـه خلوت پـادشاه بـا آن 

گفت گنجي يافتم آخـــــر به صبركشيدش تا به صدر ميپرس پرسان 

 )95/همان(

: داستان و رفتن طبيب بر سر بيمارةاما ادام
دست او بگرفت و برد اندر حرمچون گذشت آن مجلس و خوان ِ كرم

 )101/همان(

شويم كه همانا توصيف مي    از اينجاي داستان به مقصود اصلي اين نوشتار نزديك 

دستبه و پس "معرفت شناسي"قيق و بي بديل مولانا درتمثيل گونه و درعين حال د

به ("بررسي اكتشافي"حكيم كار را با يك .  است"شناسيروش"دادن تصويري گويا از 

كند كه شنيدن ماجرا از زبان مي آغاز "شناخت مقدماتي"و با هدف كسب ) زبان امروز

:رودميپادشاه است و سپس به سراغ بيمار 

بعـــد از آن در پيش ِ رنــجورش نشاندر و رنجوري بخواندقصه رنــــــجو

هـــم علاماتش هــــــم اسبابش شنيـدرنگ و رو و نبض و قاروره بــــديد
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آن عـــمارت نيست ويــــران كـرده اندشـــان كرده اند ايهگفت هر دارو ك

 )102-104/همان(

كند، ميرا بازگو ميه در حل مسئله به روش عل    بيت اول و دوم به وضوح اولين مرحل

 و نيز منطبق "مباني نظري وعقلي"اساس  بــر"تعريف مسئله" و"كسب شناخت"

 را براي ايهشــنيدن ماجرا و آنچه تاكنون گذشته است درك اولي. "شواهد تجربي"بر

دربيت . ندنمايد كه بتواند تصويري منطبق با عقل از موضوع ترسيم كميحكيم فراهم 

 در كسب شناخت و بيان دقيق مسئله "شواهد تجربي"سوم، آشكارا به اعتبار و ارزش 

.پردازدمي

 امروز و پس از گذشت قرن ها هنوز هم از اسباب و علائم 6"رنگ و رو، نبض و قاروره"

:طب باليني در تشخيص اوليه علم پزشكي است

اتش هــــم اسبابش شنيـــدهـــم علامرنــگ و رو و نبض و قاروره بديد

گري درمورد مداواهايي كه طبيبان تاكنون در آخر بيت دوم حكيم به پرسش

گيرد ميپردازد و اولين نتيجه گيري او در قالب يك فرضيه شكل ميانجام داده اند 

."فرضيه حدس زيركانه محقق است"گوئيم،ميو اين همان است كه امروز 
اندآن عمـارت نيست ويـران كـــردهان كرده اندشايهگفت هردارو ك

يعني طبيبان بي صلاحيت و درس علم و اخلاق نخوانده، بدون تشخيص بيماري و با 

. درپي مداواي بيمار بوده اند"آزمون و خطا" صرف به روش ياتكا

ي هابراساس آنچه بر كنيزك بيمار گذشته و با تطبيق و تحليل نظري و تجربي روش

ةرسد كه نقطميايهبندي اوليآزمايش شده روي بيمار، حكيم كامل ِ فاضل به جمع

.شودمي اطلاق مسئله شناسي اوست كه امروزه به آن ةآغازين جستجوي عالمان

رغم برخورداري از اسرار و رموز پنهان، بهحاذق ِصادق ِامين، از اينجاي قصه حكيمِ

در حل مسئله بكوشد و مــولانا با "شيوه علمي"سل بهآيد تا با توميدرصدد بــر

:كشدمييند اين روش را به تصــوير اهــوشمندي تمام فر

ليك پنــــــــهان كرد و با سلطان نـــگفتديد رنــــــج و كشف شد بر وي نهفت 

يد آيد ز دودبـــــــــوي هر هيـــــــزم پدرنجش از صفرا و از ســــــــودا نـــبود

وش است و او گرفتار ِ دل است تـــــن خو زار ِ دل استــش كـــديــــد از زاري



����� 	
���  	������� ������� 
___________________________________________________________________________________

111

عــشق اُصطرلابِ اسرار ِ خــــــــداستعـــــاشق زعلتـــــها جــداست  علت 

چــون به عشق آمد قلم بر خود شــكافتشتافت ميچـــون قلم اندر نــــوشتن 

 )106-114همان،(

توان در ادبيات فوق به روشني ميتلفيق بي بديل مولانا از فلسفه، عرفان، علم و هنر را 

گذريم و تمركز را بر بعد مي ابعاد به اشاره ةتحديد موضوع از بقياما به دليل ، ديد

.يمشمارمي كه اشاره شد بر ايهمل را از زاويأنهيم و نكات قابل تمي آن شناسيروش

"محك تجربه"؛ عالم چيره دست حدس خود را تا آزمون كامل آن و زدنش بر اولةنكت
.سازدميبه عنوان نتيجه برملا ن

 و اينكه هرگاه علت برما معلوم نشود، مداواي " علت و معلوليةرابط" بر تأكيد دوم؛ةنكت

كند كه ميا تبيين مولانا به زيبايي اين واقعيت ر. استميمعلول يك عمل ناقص و غير عل

و اينكه به دليل پي نبردن به "بــوي هر هيزم پديد آيد ز دود": هر معلولي را علتي است

. پيمايدميعلت، همه سعي و خطاها طريق باطل 

رغم اينكه دو بهامروزه در دانش پزشكي، .  ما نيز هستة زمانة    گويي قصه همچنان قص

 متفاوتي از ة حوز"شناسيروان"شده است و دانش از هم تفكيك "جان" و "تن"ةحوز

دانشي كنيم كه برخي عالمان و طبيبان از سر كمميات مشاهده  است، به كرّ"تن شناسي"

قادر نيستند اين دو را از هم تميز دهند و چه سختي هاي مادي و روحي بر بيماري  

. برندميهم رنج مي فقر علشود كه ازميايهرود كه اسـير طبيبان ناصالح و كم حوصلمي

تر از بيماري تن است و تشخيص علت در  علاج بيماري روان بسيار سخت سوم؛ةنكت

:شناسي بسي  پيچيده ترروان

عشق اُصطرلابِ اسرار ِ خــــــــداستعلت عــاشق زعلتـها جـداست

گذريم كه خود ميه     به دلايل بيش گفته از مفاهيم بلند عرفاني اين ابيات به يك اشار

 قابل "عشق"، "معرفت شناسي" و "خود شناسي""خدا شناسي"اقيانوسي است ژرف در 

توصيف نيست، زبان قاصر از شرح آن است و قلم را تاب و توان نوشتن در باب آن 

.نيست

 پاي /پاي استدلاليان چوبين بود":  برخي محققان به استناد قول معروف مولانا  چهارم؛ ةنكت

، بر اين نظرند كه مولانا معتقد به روش استدلال نبوده "بين سخت بي تمكين بودچو
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ي سست أ يك كل است و اگر نيك بنگريم اين رمثنويليكن ) 86مصفا، ص(است

:  شود، به عنوان نمونه ابيات زيرمي

ورنــــداري چــــشم، دست آور عـــصاچـــشم اگر داري تـــو كورانه ميـا

كن پــيشواميچـــون نـــداري ديــد ــزم و استــدلال را آن عــصاي ح

بــي عصا كــش بــر سر هـر ره مايستور عصاي حــزم و استدلال نيست

)276-278، 3/مثنوي(

: استاد مطهري در ارتباط با جايگاه تعقل در اسلام معقتد است

 يعني از حجيت عقل و از سنديت و  اسلام از عقل،ةدر هيچ ديني از اديان دنيا به انداز

مسيحيت در قلمرو ايمان، براي عقل، حق مداخله قــائل . اعتبار عقل حمايت نشده است

ةظيف وگويد آنجايي كه انسان بايد به چيزي ايمان بياورد، حق ندارد فكر كندمينيست، 

 يك كشيش اين است كه جلوي هجوم فكر و ة وظيفمخصوصاً) مسيحي(يك مؤمن

در . ولي در اسلام، قضيه درست برعكس است. مان بگيرداية دلال و عقل را به حوزاست

بر اين اساس، ديني كه . اصول دين اسلام، جز عقل هيچ چيز ديگري حق مداخله ندارد

 آن عقل بوده و جز عقل هيچ چيز ديگري حق مداخله نداشته باشد؛ هايهحجيت آمــوز

 در سراسر آياتش، بشر قرآن. لم در تعارض باشد آن با عهايهچطور ممكن است، آموز

 به تفقه و فهم  و تاريخة عيني و تجربي طبيعت و مطالعةرا به تعقل، استدلال و مشاهد

 ختم نبوت و جانشيني عقل و علم به جاي وحي هايهاينها همه نشان. كندميعميق دعوت 

.)94 و 69ص، رويكرد استاد مطهري به علم و دينخسروپناه،(تبليغي است

در كنار هم بدان اشاره شد، قبيل آنچهرا ازبه اعتقاد نگارنده، اگر ابيات فراواني 

شود كه مقصود مولانا نشان دادن محدوديت استدلال در شناخت ميبنگريم، روشن 

. توان ديدمياين تناقض ظاهري را در رفتار ساير بزرگان نيز . كامل است و نه نفي آن

سينا به روايت عين القضات، شاهد مثال داستان معروف ملاقات ابوسعيد ابوالخير با ابن

سينا، ابوسعيد در پاسخ مريدان د با ابنيپس از خلوت چند روزه ابوسع. مناسبي است

م، اين شيخ با عصاي استدلال ايهرويم و رفتميهرجا ما با چراغ روشن : گويدميخويش 

هرجا ما با عصاي : گويدميپاسخ شاگردان خود  و در مقابل شيخ الرئيس درآمده است

.)35عين القضات همداني، ص(رودميرويم، او پيشاپيش با چراغ روشن مياستدلال 
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:شودميارد مرحله تشخيص و مداوا  واز اينجاي حكايت حكيم حاذق

بيـــگانه رادور كن هم خويش و هم گفت اي شه خـــلوتي كـن خانه را 

جز طبيب و جز همĤن بيمار نــــــيخانه خالي ماند و يك ديـــار ني

 )144-146، 1/مثنوي(

 علمي، مـوضوعي است كه ةدر مكاشف"استقراء"و"قياس"م كردن روشأتو

. هايي آن را تشريح كننداند تا با تمسك به شاهد مثالانديشمندان بســيار كوشيده

رويكرد "سش از آنجاست كه در نگاه نخست، روش قياس و استقراء دو ن پرايهخاستگا

مولانا با 7نمايدمي همزمان از آنها قدري پيچيده ةآيند و استفادميبه حساب "رقيب

در ابيات زير و در ادامه ميظرافت و دقت تمام، همراهي اين دو روش را در جستجوي عل

:كشدميحكايت به تصوير 

كـــه علاج اهل هر شهري جداستفت شهر تو كجاستنــرم نرمك گ

خــــويشي و پيوستگي بـا چيـستتوانــدرآن شـهر از قــرابت كيستت

پــرسيد از جـور ِ فلكميبــــــاز دست بر نبضش نهاد و يك به يك

 )147-149/همان(

ي گرفتن را برا) كنيزك("آزمودني"حكيم.  ورود به موضوع استة    بيت اول، مقدم

سازد و در پي آن است كه با ايجاد فضايي مناسب، ميهاي درست از وي آماده پاسخ

گويد اول بايد بدانم از كدام شهري، ميبه او . العمل نمايدپرسش شونده را مهياي عكس

.زيرا كه هم بيماري و هم علاج آن از شهري به شهر ديگر متفاوت است

"رويكرد استقرايي" با "آزمون تجربي"م به يك و بيت بعدي مدخل ورود حكي    د
دست بر نبض بيمار نهادن و واكنش بيمار را در حين پرسش و پاسخ زير نظر . است

.آيدميهاي طب باليني به حساب ترين روشگرفتن يكي از دقيق

:زندمي پيوند "قياس" را به "استقراء"ادامه قصه به روشني و با ظرافت 

پـــــاي خود را بــر سر ِ زانو نهددر پايش جــهدچون كسي را خار 

ب تَـرشــكند با ليـــمور نــيابد جويد ســرش           ميوز سر ِ سوزن ه

خـــار در دل چون بود واده جوابخـــار در پا شُد چنين دشوار ياب 

 )150-152/همان(
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158-161(آيدمي در ابيات فوق و ابياتي كه در پي "سقيا"ةكبرا، صغرا و نتيج

هرگاه خار در پاي كسي رود، به طريقي واكنش او : به وضوح نمايان است) 166-169و

چارچوب . اكنش نشان از خليدن خار دارد ورا در پي خواهد داشت به بياني ديگر

: مورد اشاره به ترتيب زير است"دستگاه قياسي"

)كبراي قياس(.       موجب واكنش است) ن يا رواندرت(خليدن خار

)صغراي قياس.      (واكنش نشان دهد) توسط حكيم(بيمار با ورود محرك : اگر

)نتيجه يا حكم( .او خليده است) در تن يا روان(خاري :  پس 

 موضوع، حسب اينكه به تن  دارد در باب پيچيدگيايه    مولانا در بيت سوم مقايس

به مراتب ميپاسخ روشن است، يافتن محرك در روان آد. مربوط باشد يا به روان

.دشوارتر از جستجوي آن در تن است

به (يابي را در علت"تجربه" و "عقل"مان از أابيــات بعدي به ظرافت مدد جستن تو

:دهدمينـــشان ) روش علمي

 َمر خَــر خـــاري نهد كــس به زيــر دجهدميخَـــر نـــداند دفــع ِِ آن ب

عــــاقلي بـــايد كـه خاري بــــركندبـــرجهد وان خــار مـــحكمتر زنــد

 )154-155/همان(

 است، پس نادان نه تنها قادر به "جهل" و جهيدن او نشان "نادان" اشاره است به "خر"

كند و اينجاست كه عقل چاره ميكت او وضع را بدتر درمان خويش نيست بلكه هر حر

" كشيدن خار"، عاقل به مدد عقل در صدد "عاقلي بايد كه خاري بركند": ساز است
. سازدميو وضع را وخــيم تر "اندازدميجفتك "آيد، برخلاف جاهلي كه ميبر

آزمودميزد جـــابه جــا ميدست آن حــــــكيم خارچين استاد بــود

)157/همان(

دهد كه او مي حكايت نشان ة    جلال الدين با توصيف ويژگي هاي استاد حكيم در ادام

"آزمون تجربي" و به زبان امروزين با استفاده از يك روش"تجربه"و"عقل"به كمك 
. آيدمياست، چگونه در پي كشف مسئله بر"چارچوب مفهومي"كه متكي به يك 

ر كه گفتگوي استاد با بيمار است، ـ آزمون را در ابيات زيةبه مرحلاجراي دقيق و مرحله 

:بينيدمي
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پرسيد حــــــال ِ دوستـــــــــانميبــاز زان كنيزك بـــر طريقِ ِ داستـــــان 

داشت هــوشميسوي نبض و جستنش داشت گوشميسوي قصه گفتنش 

ود مقصود جــــانش در جـــــــهاناو بـــتا كه نبض از نام كي گردد جـِــهان

 )158-161/همان(

كه با جلب اعتماد كنيزك ممكن شده است ) آزمايش(حكيم پس از آماده سازي بستر

كند و كنيزك با ميل و رغبت و رضامندي به پرسش هاي او پاسخ ميبا او ارتباط برقرار 

 برقراري ارتباط و متوجه  حكيم اسباب"زبان" و "گوش". دهدميهاي درست و روشن 

گفت و شنود است و با نهادن دست بر نبض كنيزك، ذهنش با هشياري تمام متوجه 

و ) جهدميبر (شود مي اوست تــا ببيند در كدامين نقطه نبض جـِـهان "حركت نبض"

شود و اين مقصود چيزي نيست جز همان ميآنگاه كه نبض جهيد، مقصود حكيم حاصل 

.نيزك در جهانمقصود جان ِك

بــــــعد از آن شهري دگر را نـام برددوستــان ِ شــــــهر ِ او را بــــــرشـمرد

رنـگ روي و نبض ِ او ديــگر نگشتنـــام ِ شهري گفت و زان هم در گذشت 

 )162-164/همان(

 را  ظريف ديگرية نكت،" آزمونةتوصيف مرحله به مرحل"    ابياتي كه گذشت، ضمن 

 سخت كوش نماياند، صبر و حوصله در جستجوي علمي، عالم با انگيزه،ميهم به ما 

 تمام، نام شهرها و آشنايان را يك به يك برزبان ةحكيم با حوصل. خستگي ناپذيراست و 

 ظــاهر شود، به جزء حركت نبض، حكيم از "علامت"آورد با ايـــن مقصود كــه مي

به زبان . جويدميآن هم به عنــوان علامت ثـانوي بهره رنگ رخساره و دگرگون شدن 

 و البته "رنگ رخسار" و "نبض"گيرد مي مورد آزمون قرار "متغير وابسته"امروزين دو 

ترسيم شده حكيم، هم جهت و در راستاي ميتغيير در هر دوي آنها در چارچوب مفهو

 نداده است، اما دستبهايهتلاش ها تا اين مرحله هنوز نتيج. تبيين يك مقصود است

:   خوانيمميادامه حـــكايت را . حكيم همچنان مصرانه بدنبال نتيجه است

ـــي رگش جنبيد و ني رخ گشت زرد  نشـهر و خانه خــانه قصه كـــــردشــهر

د چــــو قنـدمـــرقنـرسيد از ســتــــا بپنبض ِ او برحال ِ خـود بـدُ بـــي گزنـــد

كـــز سمرقنديَ زرگر فـــــــرد شــــدنَبض جست و روي ســــرخ و زرد شــد 
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اصل ِ آن درد و بـلا را بـــــــاز يـــافتچـــون ز رنجور آن حكيم، اين راز يافت

 )166-169/همان(

ةدر ادام. شودمي تمام به مقصود نزديك ةسرانجام حكيم حاذق با صبر و حوصل

شود، اما ميآيد، اولين علامت ظاهر ميپرسش و پاسخ تا نام از شهر سمرقند به ميان 

ل سمرقند است، اما او سمرقند هدف غايي نيست، آنچه حكيم در پي آن است اه

سمرقندي و اينجاست كه ميرسد به زرگر ناميدهد تا ميكيست؟ لذا به پرسشگري ادامه 

حكيم در اين . شودميمقصود كنيزك كه همان مقصود جستجوي حكيم است، آشكار

اهل مييابد و او كسي نيست جز زرگر ناميمرحله، علت اصلي رنجوري بيمار را در 

 كنيزك دلباخته او بوده و دوري از معشوق او را چنين زار و پريشان ساخته سمرقند كه

.است

اصـــل ِ آن درد و بلا را بـاز يافتچــــون ز رنجور آن حكيم، ايـن راز يافت

ر خَلاصت سحــرها خواهم نمود       دگفت دانــــستم كــه رنجت چيست زود

 )169-171/همان(

پذيرد و حكيم حاذق در يك جستجوي ميش اول اين حكايت پايان     در اينجا بخ

شود، بخش دوم، مي"علت"موفق به كشف )  توأمان از قياس و استقراءةاستفاد (عالمانه

حكايت مداواي بيمار است و توصيف برخي ظرايف عرفاني كه تا حدي از موضوع اين 

الي برآن خواهيم داشت تا ذهن  بحث، نظري اجمةگيرد، اما در ادامميبررسي فاصله 

 از مقصود اصلي "جمع بندي" از آن يك پيشلي  وپرسشگر خواننده را رها نكرده باشيم

.يابدمي ضرورت اراين نوشت

جمع بندي بخش اول
اگر از حال و هواي عرفاني حكايت و ادبيات خاص آن فاصله بگيريم، با اين هدف كه با 

 نگاهي دوباره به آنچه " علميشناسيروش"ت جاريبياني متفاوت و منطبق بر ادبيا

مانــبل از آن هــــ ماجرا به ترتيب زير خواهد بود اما قةگذشت بيفكنيم، تصوير خلاص

گونه كه اشاره شد، شرح اين حكايت در اولين دفتر از شش دفتر مثنوي به گمان نويسنده 

مانه در پي آن بوده است كه  عال،رسد جلال الدين محمد بلخيميبه نظر . تصادفي نيست

هايهشيو"سنگ ضمن بيان مفاهيم بلند عرفاني نگاهي بهدر ابتداي اين اثر گـران
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ود را ـــن مقصايهستــنكات برج.  داشته باشد" علميشناسيروش" و به ويژه "شناخت

:توانيم فهرست وار مرور كنيممي

 داراي محتواي  عمدتاً مثنويچوناين عقيده باشند كه كتابي ممكن است بسياري بر. 1

 آن را هايه بايد شيو به آن بنگريم قاعدتاً"شناختي"عرفاني است و اگر از ديدگاه 

ن نوشتار ضمن رد آن، ايه بدانيم و اين همان چيزي است ك"رازورمز"مبتني بر

گيري از توان بهرهميخواهد نشان دهد كه مثنوي از جمله معدود آثاري است كه مي

 اين مقاله تأكيددرعين حال . هر چهار رويكرد مورد اشاره در شناخت را در آن ديد

نگاهي .  متمركز است"خردگرايانه"و "علمي"ة بر دو شيوباتوجه به هدف آن عمدتاً

ات و روايات قرآني و ايهاستناد ب. به حكايات مثنوي گواهي بر درستي اين مدعاست

علامه جعفري ."يترويكرد حج"بينيد يعنييمسخن بزرگان را به كرات در مثنوي 

 مورد استناد قرار داده مثنوي را در قرآنگويد، جلال الدين قريب به نصف مي

مثنويهمچنين مفاهيم عرفاني بلند ) 772ص ، تحقيقي در فلسفة علمجعفري، (است

 بر  مبتنيهايهزند، حكايت از تمسك مــولانا به شــيوميكه درسرتاسر كتاب مــوج 

 از بعد مثنويگونه كه اشاره شد، تاكنون كمتر به معرفي اما همان.  دارد"رازورمز"

.، پرداخته شده است" علميهايهشيو"و نيز تمسك به "خردگرايانه"رويكرد 

 را "عالم"هاي  گفته شد كه قبل از ورود به شرح روش علمي، مولوي ويژگــي.2

. آيدمي"صادق" و "امين"ت و در پـي آن  اولين صفت اس"حاذق"شـــمرد، ميبر

بينيم، آنجايي كه نشان ميبــه وضــوح مي علة او را براستفاده از شيــوتأكيدپس از آن 

، "پاسخ به مجهولات" و "ابييعلت"رغم قــدرت بي انتهايش در بهدهد، خداونــد مي

هاي خردگرايانه و روش" به مقدر نموده است كه انسان مسائل خود را ترجــيحاً

دهد به مي خود نيز فرمان ة تا بدانجاست كه به فـرستادتأكيدو اين .  حل كند"علمي

همين شيوه به كشف مجهول بپردازد، درحالي كه قادر است به يك اشاره به حل آن 

. كندمي خطاب "فاضل و پرمايه" كه "رازواهل رمز" خود را نه ةلذا فرستاد. بپردازد

 برتأكيداش نه با رغم شخصيت چند وجهيبهگونه كه ديديم حكيم حاذق نيز  همان.3

راز، بلكه در لباس يك دانشمند تمام عيار با واسرار نهان و دركسوت يك اهل رمز

قدم مي عل كاملاًايه و به شيو"آزمون تجربي" و به مدد يك "خرد گرايي"تمسك به 
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به سبك امروز را ميتوان مراحل يك روش علميگذارد، با قدري تسامح ميدر راه 

: در اين حكايت مشاهده نمود

)بررسي اكتشافي(كسب شناخت اوليه •

تعريف مسئله  •

و ساخت فرضيه ميتدوين چارچوب مفهو•

طراحي دقيق مدل آزمون تجربي•

تجزيه و تحليل و تفسير نتايج•

رسد؛ اما ميه نظر  ب"بررسي موردي" غالب حكايات مثنوي در ظاهر امر نوعي .4

اگر چه در . آموزدمي را نيز به ما "بسط و تعميم"ةهمچنانكه ديديم مولانا شيو

هاي تجربي او، سخني از آزمون فرضيه به روش امروز به ميان نيامده است كه آزمون

.باتوجه به ظرف زماني و مكاني، امري بديهي است

 از "مدل مفهومي" به يك " تجربيايههيافت" و پيوند زدن "مباني نظري" اهميت .5

ات نتايج حاصل از آزمون هاي تجربي به كرّ. استميظريف ترين ابعاد يك تحقيق عل

حكايت "بينيم كه به دليل ضعف مباني نظري قابل استفاده و سودمند نيست، در ميرا 

كند كه مي، مولانا در داستاني متفاوت ايــن واقعيت را شرح مثنوي دردفتر سوم "پيل

تواند نه تنها غير مفيد كه مي، يافته ها تا چه اندازه "مدل جامع"بدون داشتن يك 

:گذرانيمميبخشي از آن حكايت را ازنظر . گمراه كننده باشد

8عــرضه را آورده بـــــــــــودندش هنودپيل انـدر خانة تــاريك بـــــــــــــود

شد هـــــــــر كسيميانـدر آن ظُلمت هـــسي از بــراي ديدنش مـردم بـــــــــ

بسودميف ــكي اش كـــنـــدر آن تاري      اديـدنش بــــا چشم چـون ممكن نبود

آن يــــكي دالش لقب داد ايـــــــن الفازنـــظرگـــه گفتشان شـــــد مختلف

ـتلاف از گفتشان بيرون شـــــــــدياخــدر كف هركس اگــر شمــعي بــدُي

 )1259-3/1268/همان(

 اجزاي يك پديده را در ةسازد همميخاصيت شمع، نورافكندن است كه ما را قادر 

وگرنه اجزاي بريده ازهم، ) چارچوب مفهومي( باهم ببينيم "تعريف شده"ارتباطي 

راي رفع  محدود است و ب"كف دست" مثل "چشم حس". فاقد خاصيت است
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 است به ايه را كه اشار"چشم دريا" ناگزير بايد كه آن را فــروگذاريم ومحدوديت

. چراغ راه كنيم"جامع نگري"

بخش دوم حكايت
پس از معلوم شدن علت . گيريممي حكايت خود را به اختصار تا سرانجام آن پي ةادام

:رودميرنجوري كنيزك، حكيم نزد پادشاه 

 آگاه كردايهشاه را زان شمرخاست و عزم شاه كردبعد از آن بــــ

حاضر آريم از پي اين درد راگفت تـــدبير آن بود كـان مــــرد را 

با زر و خلعت بده او را غرورمرد زرگر را بخوان زان شهـــــرِ دور

 )182-1/184/همان(

را به هر طريق ممكن حاضر گويد كه براي علاج بيمار، مرد زرگر ميحكيم، پادشاه را 

:كند

            حـــاذقان و كــافيان ِ بــس عدولشه فرستاد آن طرف يك دو رسـول

پيشِِ ِ آن زرگر ز شـــاهنشه بشيرتـــا سمــــرقند آمــدنـــد آن دو امير

اخـتيارت كــــرد زيـــرا مهترينكَ فُلان شـــه از بــــــراي ِ زرگـري

غـــره شد از شهر و فرزندان بريدرد مـــــال و خلعت بسيار ديــــدمــــ

            بـي خبركان شاه قصد جانش كردانـــدر آمـــد شــــادمان در راه مــرد

)185-191/همان(

    فرستادگان پادشاه با وعده و وعيد بسيار، زرگر را كه در سوداي سيم و زر، عقل از 

آورند، غافل از اينكه مقرر است جانش را در ميد با خود به دربار پادشاهي كف داده بو

.اين راه بستانند

تــا بسوزد بر سر ِ شمـــع ِ طــرازســـــــوي شاهنشاه بردندش به نـــاز

آن كنيزك را بـدين خواجه بـدهپس حكيمش گفت كاي سلطان ِ مه

صلش دفـع ِآن آتش شـودآبِ وتا كنيزك در وصالش خـــوش شود

)194-199/همان(
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"خرد ورزي" را به ظرافت يافته بود اينك در امر مداوا نيز "علت"داناي حكيم كه 
گويد كه كينزك را به زرگر بسپارد تا آتش برافروخته را به مدد ميكند و به پادشاه مي

.آب فرونشاند

كند و كنيزك سلامت كامل خود را ميگذرد، مداواي حكيم افاقهمي    مدت شش ماه 

كند كه ميدر اين مرحله از حكايت مولانا، خواننده را وارد وادي ديگري . يابدميباز 

.گويدميحال و هوايي متفاوت دارد و از اسرار نهان با او سخن 

متا بـــــه صحَت آمـد آن دختر تماراندند كام ميمـــــــدت شش مـــــــاه 

گُداختميتـا بخورد و پيش دختر بــــــعد از آن بهر ِاو شرَبت بــــــساخت

اندك انـدك در دل او ســـــرد شدچــــونكه زشت و ناخوش و رخ زرد شد

عشق نبـود عــــــــــــاقبت ننگي بودعشق هايي كــــــــز پـــــي رنگي بود

ســـوي ِ مـــــــــا آيد نداها را صدا مِا ندااين جــــــهان كــوه است و فعل

آن كنيزك شـد ز عشق و رنج پـاكاين بــــــگفت و رفت دردم زيــر خاك

 )201-216/همان(

جمع بندي بخش دوم
الدين چند وجهي است، همان گونه كه سـاختار ذهن او نيزهم، لذا با سخـن جلال

"تعميم". نگريمميبه موضوع مي علة يك مكاشفةاز زاويگذشتن از ابعاد عرفاني، صرفاً
 را ياراي "گرايانتجربه" ونه "خردورزان"بينيم كه نه مي را ايهعالمانه و محكم از پديد

گويا بعد زمان و مكان را در ابيات مثنوي جايي . مخالفت عقلي و تجربي با آن نيست

:ها نيز همان تازگي را داردن سخنان امروز و پس از گذشت قرنايهنيست، چ

ســـــوي ِ مـــــــا آيد نـداها را صدااين جــــــهان كــوه است و فعل مِا ندا 

كند و مي    زرگر پس از خوردن شربت حكيم ساخته، جان به جان آفرين تسليم 

در اينجا و قبل از آنكه ذهن معطوف . شودميكنيزك نيز از رنج عشق مجازي رها 

:دهدمي تدبير در كشتن زرگر شود، مولانا ضمير پرسشگر ما را پاسخ چرايي

تـــــــــا نيامد امــر و الـــــــــــــهام الهاو نكُشتش از براي طبـــــــــع شــــاه

نـــايب است و دست ِ او دست ِ خداستآنكه جــان بخشد اگر بـكشد رواست

)223،226/همان(
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ه قصد برآوردن اميال شاه است كه او خود در اولين ملاقات با حكيم      كشتن زرگر، نه ب

همچنين اين تصميم از ناحيه  . "گفت معشوقم تو بودستي نه آن"از آن رها شده بود 

زرگر مخلوق خدا بود و . حكيم نيز نبوده كه او عارفي بلند مرتبه و تسليم امر الهي است

نيز درهمين ) ع(يم به كار حضرت خضرتشبيه كار حك. هم به اشارت او جان باخت

: راستاست

ستـــــر آن را درنيابد عـــــــــام خلقآن پسر را كش خضر ببريد حلق

)224/همان(

 و آنچه لايتناهي است علم خداوندي را شعاعي است محدودمي آدة عقل و تجربةداير

د را بر تماي هستي جاري ترين قوانين، حاكميت و مشيت خوخداوند با اعمال دقيق. است

آل  ("كذلك يفعل اله ما يشاء"كريم  قرآن مولانا در جايي ديگر با اشاره به. سازدمي

: داندمي، خداوند را حاكم قادر مطلق )40/عمران

كــــــاو زعــين درد انـــــگيزد دواحــــاكم است و يفعل اله مايشاء

)2/1619/مثنوي(

نتيجه
گونه كه همان. ي از حيث روش، جامع نگر استدينشناسي معرفت، درنگاه مولوي.1

 به - شناختهايهملاحظه شد، ذهن خلاق مولانا، چگونگي بهره جستن از تمام شيو

 را با ظرافت و ابداعي بي بديل دريك حكايت به -ترتيبي كه پيشتر به آن اشاره شد

با يكديگر ندارند، بلكه مي تزاحن شيوه ها نه تنهاايهدهد كميكشد و نشان ميتصوير 

.كنندمي مرتبط و متوالي فرآيند شناخت را تكميل هايهحلق

، آنچه تاكنون در آثار مولوي شناسان و مفسران مثنوي به رشته تحرير درآمده است.2

. بندي نمود كلي شامل، نگاه ديني، نگاه عرفاني و نگاه فلسفي طبقهةتوان در سه طبقمي

رويكرد خاص روش شناسانه است كه به .  قرار گرفتتأكيدين مقاله مورد آنچه در ا

درعين حال با تعمق بيشتر در آثار . زعم نويسنده تاكنون به آن پرداخته نشده است

راز و و حجيت، رمزهايهتوان نكاتي را درباب شيومي، شناسيروشموجود از بعد 

" علميةشيو" امروزين شناسيروشدر خردگرايانه استخراج نمود، اما توجه به آنچه 
در اين مقاله نشان داده شد كه مولانا . شود مورد غفلت قرار گرفته استمياميده ــــن
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هاي شناخت معرفي نموده عنوان يكي از روشه را بمي علةشيوبا دقت و ظرافت تمام،

عريف مسئله، شامل تمييند يك تحقيق علاو حتي فراتر از آن، گام هاي ضروري در فر

و ساخت فرضيه، طراحي مدل آزمون تجربي و تجزيه و ميتدوين چارچوب مفهو

.تحليل و تفسير نتايج را نيز مشخص كرده است

 تجربي، نادرست است ةهاي پژوهش در علوم انساني به شيومحدود كردن اعتبار روش.3

ميتمااين اساس، بر. كارگيري روشي عام و تركيبي استهو راه صواب، ب

هاي كسب معرفت نظير، مشاهده، آزمايش، تفكر منطقي، استدلال رياضي و روش

.تحليل عقلي در علوم انساني معتبر است

اخلاق ويژگي علم .  مستقل استةبندي امروزين، اخلاق و علم دو حوزدر طبقه.4

ش يك يند پژوهادر فرميبه بيان ديگر رعايت اخلاق عل. نيست، اما ويژگي عالم است

ديني، امانتداري و صداقت شناسي معرفتةدر ديدگاه مولانا و از زاوي. ضرورت است

.  استميدو ويژگي مهم اخلاق عل

 هم به قياس و استقراء دو ابزار قدرتمند شناخت است و همچنين "تجربه" و "عقل".5

. ه قرار گيردتواند مورد استفادميما أ تو-  به ترتيبي كه نشان داد شد–تنهايي و هم 

. به تمام و كمال جايگاه ارزشمندي داردميبنابراين هر دو رويكرد خردگرايانه و عل

. مل داردأهاي اين رويكردها نيز جاي تدرعين حال، توجه به ظرفيت و محدوديت

دهد كه بسياري از انديشمندان سترگ پس از طي مراحل تكامل ميتاريخ علم نشان 

يت اين ابزار در شناخت كامل انسان و جهان اعتراف عقلي و تجربي به محدود

 و "علمم تا بدانجا رسيد كه دانستم هيچ ندانم"گويد؛ ميچنانكه بوعلي سينا . كنندمي

:كشدمي ديگر به تصوير ايهمولانا اين محدوديت را به گون

حمله شـــــــــان از باد باشد، دم به دمما همه شيران ولي شيـــر علـــم 

آنـــــــكه نا پيداست هـــرگز كم مبادحمله شان پيدا و نا پيداست باد

)603-1/604/مثنوي(

هايادداشت
عنوان ه بسيار وسيع از اصول و مسائل است كه انسان بايهمنظور ما از علوم انساني، داير. 1

آن است  براي "اصول و مسائل"اينكه گفتيم . گيردميموضوع كلي در مركز آنها قرار 
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 يك علم خاص، مشخص ة تشكيل دهندةعنوان مجموعهكه بعضي از آنها هنوز ب

علامه جعفري، (ل انساني دارندئوان مساعنهاند ولي ضرورت را براي رسيدگي بنشده

.)2ص،جايگاه تحقيقات در علوم انساني

تي گويد؛ علم زدگي روش شناخميعلم زدگيدر كتاب ) 2001(ميكائيل استينمارك .2

از نظر او اصول .  معرفتهايهست از تسري روش علوم طبيعي به تمام حوز اعبارت

: چهارگانه زير نشانه علم زدگي است

توانند وجود مي تنها اموري .2؛استميتنها نوع معرفت قابل حصول، معرفت عل.1

اي  علم به تنهايي قادر است نيازه.3؛داشته باشند كه علم قادر به كشف آنهاست

هاي پرسش علم به تنهايي قادر است .4؛اخلاقي ما را پاسخ داده، آنها را تبيين كند

مهدوي (وجود شناسي ما را پاسخ داده و آنها را تبيين كند و جايگزين دين شود

.)12آزاديني، ص

استناد به  با عنوان فيزيك كوانتوم و مكاشفات مولانا، با ايهمحسن فرشاد در مقال.3

مانند تئوري ميبرخي از اشعار مولانا با مباني عل: معتقد است مثنويتبرخي ابيا

ايهكوانتوم، كيهان شناسي،تئوري تكامل و اصل تقارن ها، سازگاري فوق العاد

.)46فرشاد، ص(دارد

بندي  تـمثيل طبقه.3؛ استقرا.2؛ قياس.1علماي منطق، استـدلال را در سـه طبقه .4

زرين كوب . كار گرفته شده استه بيشتر بمثنويراواني، تمثيل در بـه لحاظ ف. دتكنمي

 افرادي نيستند كه با  لزوماًمثنويازآنجاكه مخاطبان : گويدميدر چرايي اين مــوضوع 

تر است و تمثيل به طبع يند قياسي پيچيدهاكه فري و از آنجاي(علم نظري آشنا باشند 

كوب، زرين(ثيل تمسك جسته است، مولوي بيشتر به تم)تر استعوام نزديك

"قياسك"البته مولانا گاهي نيز استدلال تمثيلي را با لحن تحقيرآميزي ). 252ص
.           ها را ابليس معرفي نموده استخطاب كرده و مبدع اين نوع قياسك

پــيش انــوار خدا ابليس بـــودها نموداول آن كس كين قياسك

)1/3396/مثنوي(

ةنامند و در دايرمي"ها ارزش" علم آن را ة از آنچه فلاسف"علم"ةردن دايرجدا ك.5

 علم مطرح است، به ويژه اثبات ةدهند، در بسياري از مكاتب فلسفمي قرار "متافيزيك"
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بدون وارد شدن در اين بحث كه . گرايان به شدت بر جدايي اين دو اصرار ورزيده اند

كنيم كه با فرض قبول ميه ذكر اين نكته اكتفا در اين مكتوب فرصت آن نيست، ب

 و "صادق بودن"ژگي ــكه مولانا آن را با ويميتمايزمورد اشاره، رعايت اخلاق عل

كند، موضوعي قابل قبول و فراگير در مي عملياتي توصيف ايهه گونــ ب"امانت داري"

.استميغالب مكاتب عل

كنند، هم آنكه ميادرار بيمار را در آن نگهداري گويند كه مي را ايهقاروره، شيش.6

. گيردمي تشخيص طبي مورد استفاده قرار هايهامروز نيز در آزمايشگا

 در منطق حملي، استدلال غير مباشر يعني استدلالي كه بيش از يك مقدمه دارد، برسه .7

ق حملي استدلال قياسي بخش اصلي و عمده منط. قياس، استقرا و تمثيل: قسم است

هدف اصلي . ها يعني استقرا و تمثيل اعتبار منطقي قياس را ندارنداست و ساير استدلال

لذا منطق حملي را منطق . باشدميهاي قياس ها و قالبمنطق حملي، يافتن صورت

: شودميدر منطق ارسطويي استدلال قياسي اين گونه تعريف . نامندميقــياسي نيـــز 

 تأليف يافته است كه تنها به دليل صورت تأليف آنها هايهاز گزاري ايهقياس مجموع

آيد مياگر آن گزاره ها صادق فرض شوند، صدق گزاره ديگري بالضروره لازم 

بنابراين، قياس، مجموعه حداقل دو گزاره است كه مقدمات نام دارند و تركيب آنها 

است كه نتيجه نام يم سوةست كه فرض صدق آنها مستلزم صدق گزار اايهبه گون

در اين تعريف نتيجه مولود و حاصل قياس است و نه جزء آن، اما برخي از منطق . دارد

همين امر . كنند كه نتيجه جزء قياس استمي تعـريف ايهدانان غربي قياس را به گون

شود كه معاني برخي اصطلاحات مربوط به قياس در اين دو ديدگاه اندكي ميسبب 

قياس ابتدا به دو : ن صورت استايهيكي از تقسيم هاي اساسي قــياس ب. شدمتفاوت با

قياس اقتراني خود شامل دو قسم، قياس اقتراني . شودمينوع اقتراني و استثنايي تقسيم 

قياس اقتراني، قياسي است كه عين يا نقيض آن . حملي و قياس اقتراني شرطي است

 حملي به كار رفته باشد، هايهقياس تنها گزارحال اگر در . بالفعل در مقدمات نباشد

نامند و اگر حداقل يكي از مقدمات شرطي باشد، به آن ميآن را قياس اقتراني حملي 

.)199-201ص حيدري،.(شودميقياس اقتراني شرطي گفته 

جماعتي اهل هندوستان .8
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